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سخن ناشر

پرطرفدارترین از یکی بهمنزلهی گرایشهایش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی
رشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلومانسانیرابهخودجلبکرده
است؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودرمناصبوجایگاههای

گوناگونبهایفایوظیفهمشغولمیشوند.
منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویانبرمدار
متمادی سالیان طی که هستند جزواتی و کتب مجموعهی واقع، در دارد، قرار آنها

چنانکهبایدتغییرنیافتهوخودراباتحولاتونیازهایزمانههماهنگنکردهاند.
این،درحالیاستکهنیازمبرمدانشپژوهانبهمجموعههایپرباروسودمند،امری
نیازهای رفع برای ارزشمند و غنی کتب تدوین ضرورت بهاینترتیب، است. انکارناپذیر
علمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،بایدبیشازگذشتهمورد
توجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدیمحتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانش

پژوهانازسویدیگر،موردتوجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدرامرنشرکتب
آموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهیبادانشجویانرشتهی

حقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیازتجربیاتفراوانخودوبارصد
دقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاریهمتگماردکهمهمتریندستاوردآنها،
تسهیلآموزشوتسریعیادگیریپژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستبا
اینحوزهیعلمیبهمنصّهیظهور ارائهیخدماتدرخشان،شایستگیهایخودرادر

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه 
اللهمّ بارك لمحمّد و آله، لله الحمد، أهل الحمد، و وليّه، و منتهاه، و بديّه، و الصلاة على محمد حبيبه و 

صفيّه، و على آله مفاتيح الإسلام، و مصابيح الظلام، و عترته الغرّ الكرام.

علماصولازجملهعلومیبودهکههمراهبانشرونموفقهبهعرصةعلوماسلامیواردشد.در

خصوصپیدایشعلماصولبینمحققیناختلافاست،لکنآنچهمتقیناست،آناستکهبا

ظهوراسلامضوابطیبرایاستنباطفقهیوجودداشته،هرچندتامدتهامدوننشدهبود.همین

مطلبدرلسانائمههدی)ع(تحتعنوان»علينا القاء الاصول و عليكم بالتفرع«،بارهاازسویآنان

صادرشدهاستحتیبرخیازاعلامشیعهدرزمانحضورمعصومدرابوابیچوناجتماعامرونهی

کتابنگاشتهاند.بااینحالبهدلیلحضورمعصوم)ع(نیازچندانیبهاصولفقهدربینشیعیان

احساسنمیشد.درمقابلاهلسنتدرهمانابتداتوسطائمهاربعهآنانکتابنگاشتهشدوسر

اینمطلبواضحاست.باشروعغیبتکبرینیازجدیشیعیاندرباباستنباطاحساسمیشد.

بنابراینبزرگانیچونسیدمرتضیعلمالهدیبانوشتنکتاب»الذریعه الی تحصیل الشریعه«و

شیخطوسیبانوشتنکتاب»عدة الاصول«حرکتبهسویاجتهادشروعگردید.بعدازایشان

محققحلیبانوشتنکتابمعارجالاصول،علامهحلیبانوشتنکتبتهذیبونهایهومبادیو

فرزندشهیدثانیبانوشتنکتابمعالمالاصول۱سیرهقدماءراادامهداد.اماکتباصولیقدماء

گاهیشاملمباحثلغوی،منطقی،وادبیبودهوحجممختصریداشت.باظهوراخباریگری

انحطاطاجتهادشروعیبرایفترتاصولفقهبود.امامدعیچوناستادالکلفیالکلوحید

بهبهانیوشاگردانایشانباپایاندادناخباریگریحوزههایعلمیشاهدحضوردوبارهاصول

دراجتهادبودند.دراینمیانعالمفقاهتشاهدظهوردوبرادردرعرصهعلماصولبود.اقدام

1- نام اصلی کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین است، در واقع ایشان مثل سید ابن زهره که کتاب غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع 

را نوشتند، هدفشان نوشتن کتابی در فقه بود، اما به عنوان مقدمه مباحثی در اصول نیز بیان شد که تنها همین بخش از کتاب و در فقه تنها 

باب طهارت آن تکمیل شد. قسمت اصول آن به معالم الاصول شناخته شد. همین روش در کتاب کشف الغظاء کاشف الغطاء ادامه پیدا کرد. 

چنانچه معروف است، از شیخ نقل است »هرکس مقدمه اصول کتاب کشف الغطاء را به خوبی بخواند و بفهمد مجتهد است« اهمیت این 

کتاب مشخص می شود.  



ایندوبرادرصاحبحاشیهمرحومشیخمحمدتقیاصفهانیوصاحبفصولشیخمحمدحسین

اصفهانی۱بعدهازمینهتوسعهوترقیعلماصولرافراهمکرد.دقتوباریکبینیشیخاعظم

انصاریدزفولیبانوشتنکتابفرائدالاصولعلماصولبهسرحدکمالواتقانرسید.2بزرگان

عراقی،۴محققخوئی، آقاضیاء اصفهانی،۳ نائینی،محقق الکفایه،محقق دیگریچونصاحب

درسطوح رساندند. کمال و تمام به را اصول علم ازشیخاعظم تبعیت با شهیدصدرهرکدام

حوزهعلمیهکتابمعالمدرقدیمودرحالحاضرکتابالموجزبهعنوانمتندرسیسطحیک،

کتابقوانینالاصولدرقدیمودرحالحاضررسایلشیخاعظمبهعنواندروسسطحوکتاب

کفایهبهعنوانآخرینمتناصولیطلابشناختهمیشود.کتاباصولالفقهاستادمحمدرضا

مظفربهتعبیرخودایشانبرایپرکردنخلأمیانمعالمالاصولوکفایةالاصولاست،چراکه

رسایلشیختنهابخشیازاصولفقهاست،وکتابقوانینالاصولتنهاجوابگویبرخیمسائل

اصولیاست.عموماًطلابوفضلایگرامیونیزدانشجویاننیازمبرمیبرایمطالعههمهمباحث

اصولخواهندداشت،امانهوقتکافیبرایخواندشروحومعاجمچندینجلدیرادارند،ونه

کتبمختصروترجمههاجوابگویآنانخواهدبود.نگارندهبااذعانبهاینمطلب،کتابحاضر

راباتمامجزئیاتوحتیهمراهبامطالبنظریفاقدثمرهعملیباقلمیسادهدراختیارهمه

طالبینمباحثاصولیقراردادهتامفیدفایدهواقعگردد.درخصوصاینکتابنیزنکاتزیر

حائزاهمیتاست:

۱-کتابشاملتماممباحثاصولفقهاستادمظفرواهممباحثونکاتکتابرسایلشیخ

انصاریاست.

1- نظریات این دو در کتب متأخر محل نقد و نظر بوده است، طوری که جلد اول کفایه ناظر به نظرات این دو عَلم عِلم است.

2- نقش شیخ در تنقیح و تحکیم اصول فقه در کتب بعد از او به وضوح روشن است، در حال حاضر نیز حوزه ای علمیه هرچند شاهد 

نظرات جدیدی بود اما متن و بطن اولیه از آن شیخ اعظم است.

3- آیة الله العظمی شیخ محمد حسین اصفهانی غروى، مشهور به کمپانی )1296-1361 ق( کتاب ایشان »نهایة الدرایة فی شرح الکفایة« 

است.

4- شیخ علی بن آخوند ملا محمد کبیر زازى عراقی ملقب به ضیاءالدین عراقی )متوفاى 1361 قمرى(، آرا ایشان در کتاب مقالات 

الاصول که به قلم خودشان نوشته شده، و کتاب »نهایة الافکار« تقریر شیخ محمد تقی بروجردى و کتاب »بدایع الأفکار« تقریر میرزا 

هاشم آملی نگاشته شده است.



2-دربسیاریازمواردنظراتوآرااندیشمداناصولیباذکرکتابواسامیآناندرجشدهطوری

کهخوانندباتاریخعلماصولنیزآشناخواهدشد.

۳-کتابنهشرحمفصلونهتلخیصمختصراست،بلکهحاویتماممباحثاصولفقهمظفر

بودهالبتهشایانذکراستکهدرکتابرسایلتنهانکاتومباحثضروریموردبررسیودقت

قرارگرفتهاست.

۴-سرفصلهایکتابدقیقامنطبقبرعناوینکتاباصولفقهبودهازاینروطالبینعلمدرپیدا

کردنمطالبدچارسردرگمینخواهندشد.دربرخیموارددویاسهسرفصلدرهمادغامشده

ودلیلآنهممرتبطبودنمباحثباهماستکهبهاینموارداشارهشدهاست.

درپایانبرخودلازممیدانمازتلاشهاوزحماتهمهاستادانخودوازهمکاریومشارکت

دوستگرامیواستادارجمندحجةالاسلامجمشیدوندهمچنینبرادرعزیزجنابآقایبختیاری

کهدرتدوینوتهیهزحماتیاینوجیزهمتحملشدهاندکمالتقدیروتشکررابجاآورم.

 ه
َّ
نقله محمّد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب  هشام بن سالم، عن أبي عبدالل

صول و عليكم أن تفرّعوا«. 
ُ
ما علينا أن نلقي  إليكم الأ

ّ
قال: »إن

السرائر:575/۳.

عبداللهمختاریبهمئی۱۳۹7/۸/۱۰
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مدخل

که است اصول« علم »فایده اصول«، علم »موضوع اصول«، علم »تعریف بحث سه شامل
ضمیمهآننیزمباحثاصولذکرشدهاستکهمداربحثدراینکتاباست.

تعریف�علم�اصول
تعریفعلماصول:

تعریفمشهور)وحیدبهبهانیومحقققمی(:»هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه«.
� شهید صدر: »علم بالعناصر المشترکه فی عملیة الاستنباط«	
� آیت اللهَّ خویی در محاضرات: »علم الاصول هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق 	

صولیة 
ُ
استنباط الأحکام الشرعیّة الکلیّة الإلهیة من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى أ

اخرى إلیه«.

� ه صِناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق 	
ّ
آخوند در کفایه: »الأولى تعریفه بأن

استنباط الأحکام أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل«. 

� اگر 	 به کبریاتی است که  فوائد: »علم اصول، علم  و  التقریرات  اجود  نائینی در  محقق 
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صغریات را به آنها ضمیمه کنیم، حکم کلیّ الهی استنتاج می شود«. 
� محقق عراقی در نهایة الافکار: قواعد اصولی قواعدی هستند که یکی از خصوصیات زیر 	

را به طریق منع خلو دارا باشند: ۱- راه را برای تشخیص حکم باز می کنند. ۲- وظیفه 
عملی مکلّف را مشخص می کنند. ۳- کیفیت تعلقّ حکم به موضوع خود را مشخص 

می کنند.
� امام خمینی)ره( در مناهج و تهذیب: »علم الاصول هو القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع 	

یة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة«
ّ
کبرى   استنتاج الأحکام الکل

� طریق 	 در  قواعد  این  نتيجه  که  است  قواعدی  مجموعة  اصول  علم  مصنف: 
استنباط حکم شرعی واقع می گردد. قواعدی مانند: صيغه امر ظهور در وجوب 

دارد، یا ظهور قرآن حجت است.

برایمثال:درآیه»أقیموا الصلاة«و»إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا«صیغهامردر
اولیوجملهخبریهدرمقامانشاءدردومیمحلبحثدرعلماصولاست.اگریکاصولیبه

:ایننتیجهبرسدکهصیغهامرظهوردروجوبدارد،قیاسیبدینشکلطرحمیکند
صغری:»اقیموا«فعلامراست. 

کبری:فعلامرظهوردروجوبدارد. 
نتیجه:پس»أقیمُوا«ظهوردروجوبدارد. 

نتیجهقاعدهمذکور»ظهورفعلامردروجوب«یعنی»ظهور اقیموا«برایاستنباطفقیهجهتبه
دستآوردناحکامشرعیاستفادهمیشود.

درخصوصتعریفعلماصولبهنکاتزیربایدتوجهداشت:
� به 	 تعبیر  به فن و بعضی مثل آخوند  تعبیر  از اصول فقه  امام راحل)ره(  بعضی مثل 

»صناعة« کرده اند. 
� تعریف مشهور طبق قول آخوند)ره( جامعیت ندارد، زیرا مباحثی از علم اصول را شامل 	

نمی شود. مباحثی چون ظن انسدادی بنابر حکومت و اصول عملیه.
� با قید شرعیه در تعریف احکام عقلی خارج می شود.	
� با قید فرعیه احکام اصول دین که با عقل شناخته می شوند خارج می گردد.	

اقسام حکم
حکمدرتعریفمذکوربردوقسماست:
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۱-حکمواقعی:حکمیکهبرایفعلمکلففینفسهبدوندرنظرگرفتنقطعوجهلثابتاست.
مانندوجوبنماز،اینحکمازأدّلهاجتهادیقابلدستیابیاست.

2-حکمظاهری:حکمیکهبرایفعلمکلفباتوجهبهمجهولبودنآنثابتاست.مانندحرمت
نگاهبهوجهوکفینزناجنبییاحرمتشربتنباکو.فقیهبرایرفعتحیٌّردراینفرضازأدّله

فقاهییاهماناصولعملیهحکمیثانویبهمقلدمیدهد،کهحکمظاهرینامدارد.
دراینخصوصبایدتوجهداشت:

� تعبیر اجتهادی و فقاهی از وحید بهبهانی)ره( است.	
� به ادله اجتهادی به این خاطر اجتهادی گفته اند چون از تعریف اجتهاد مأخوذ است.۱ به 	

همین خاطر مستنبط احکام واقعی را در مقام کشف دلیل اجتهادی را مجتهد گویند. 
اصطلاح فقاهی به خاطر تعریف فقه است،۲ و مستنبط احکام ظاهری را در این حال 

فقیه گویند.
� تعبیر به فقاهتی اشتباه است، چون با افزودن یاء نسبت به اسم مختوم به تاء، تاء آخر 	

حذف می شود، مانند مکة )مکی(.
� دلیل اجتهادی بر دو قسم دلیل لبی و لفظی است. قرآن و سنت دلیل لفظی، اجماع و 	

عقل دلیل لبی هستند. 
� اصول بر دو قسم اصول لفظی و اصول عملی تقسیم می شود. اصول لفظی در فرض شک 	

در مراد متکلم کاربرد دارد. )مانند اصل ظهور( اصول عملی بر دو قسم اصول عامه که 
در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و شامل چهار اصل استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط 
می شود. اما اصول عملی خاص فقط در یک یا چند باب کاربرد دارد مثل اصل حلیت یا 

طهارت. همچنین اصول عملی عامه بر دو قسم شرعی و عقلی تقسیم می شود. 
� حکم واقعی خود به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم می شود. حکم واقعی اولی مخصوص 	

شخص مختار )مثل وضو( است و حکم واقعی ثانوی مخصوص شخص مضطر و مکره 
)مثل تیمم( است. 

موضوع�علم�اصول
درموضوععلماصولاختلافاست:

1- »استفراغ  الوسع  لتحصیل الظن بالحکم الشرعی«. الاجتهاد و التقلید )آقا ضیاء عراقی(: ص20

2- »العلم  بالأحکام  الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة«. بدائع الأفکار )محقق رشتی(، ص6.
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� محقق قمی و مشهور: موضوع علم اصول أدّله اربعه با وصف دلیلیت است.	
� قدماء )سید مرتضی در الذریعه و ابن زهره(: موضوع علم اصول أدّله اربعه، استصحاب، 	

قیاس اصولی )تمثیل منطقی( و استحسان است.
� محقق حلی در معارج: موضوع علم اصول أدّله اربعه و استصحاب است.	
� صاحب فصول: موضوع علم اصول ذات دلیل است.	
� محقق خراسانی: موضوع علم اصول جامع بین موضوعات مسائل علم است. 	
� محقق بروجردی و آیت الله سبحانی: موضوع علم اصول حجت است. 	
� شهید صدر: موضوع علم اصول أدّله مشترک )قواعد عام، عناصر مشترک، خیوط عامه( 	

است. به این معنا که در علم اصول از حالات و ویژگیه  و قوانین مربوط به این موضوع 
بحث می شود. مثلًاً خبر ثقه از جمله أدّله مشترک است و از جمله حالات عارض بر خبر 

ثقه آن است که گاه در تعارض با خبر دیگری واقع می شود.
� بحث 	 مختلفی  موضوعات  از  بلکه  ندارد  مشخصی  موضوع  اصول  علم  مظفر:  مرحوم 

اصول  عالم  و غرض  اصول مشترک هستند  علم  آنها در غرض مهم  می کند که همه 
استنباط حکم شرعی است.

فایده�علم�اصول
دومقدمه:

۱-اجمالامیدانیمافعالاختیاریمادرشریعتاسلاممشمولیکیازاحکامخمسهاست.
2-همچنینمیدانیمایناحکامباعلمضرروری)بدیهی(برمامعلومنیستبلکاکثرآنهاباید

باعلمنظری)کسبی(قابلدستیابیاست.
در نتیجه:علماصولتنهاعلمیاستکهبرایاستعانتوکمکبراثباتایناحکامتدوینشده

است.

تقسیم�مباحث
برطبقتقسیمکتابکهمأخوذازتقسیممحققاصفهانیاست؛مباحثکتابدرچهارمقصدو

یکخاتمهتقسیممیشود:
۱-مباحثالفاظ:درمباحثالفاظازظهورالفاظازجهتعاموکلیبحثمیشود.چهالفاظ
قرآنوسنتباشدوچهدیگرالفاظ.دراینبحثتنهاازهیئتالفاظ)چههیئتجملاتمثل
مفاهیموچههیئتمفرداتمثلاوامر(بحثمیشودوازمواردالفاظسخنگفتهنمیشودزیرا
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قاعدهکلیدراینخصوصوجودنداردوتنهاراهمراجعهبهمعاجملغتاست.
2-مباحثعقلی:درمباحثعقلیازلوازماحکامشرعیبحثمیشود.یعنیلازمهفلانحکم

شرعیچیستکهبردوقسممستقلاتعقلیهوغیرمستقلاتتقسیممیشود.
۳-مباحثحجت:دراینمباحثازدلیلوحجتسخنگفتهمیشود.

۴-مباحثاصولعملیه:دراینمباحثدربیانوظیفهشخصشاکاست.دراینکتابتنهااصل
استصحابموردبحثقرارمیگیردوسهاصلدیگرراازرسایلشیخانصاریدنبالخواهیمکرد.۱
خاتمهنیزدرتعادلوتراجیحاست،امادراولبابحجتخواهیمدیدکهاینمباحثنیزدر

مقصدسومیعنیمباحثحجتبایدبحثشود.

مقدمه
مقدمهکتابشامل۱۴امراست.

1-�حقیقت�وضع
دلالتوضعبرمعانیبهدوصورتمتصوراست:

۱-یاذاتیباشد،ماننددلالتدودبروجودآتش،اینصورتصحیحنیست،چونلازمهاینسخن
آناستکهجمیعبشردرایندلالتبایدمشترکباشنددرحالیکهباهماختلافدارند.
2-یاوضعیاست؛نظریهصحیحاینصورتاست.البتهدرنحوهوضعآناختلافاست:

� آخوند خراسانی: وضع اختصاص لفظ است )معنای اسم مصدری(	
� شهید صدر و محقق عراقی: وضع ملازمه واقعی بین لفظ و معنا است و سبب این ملازمه 	

وضع واضع و از سنخ جعل و اعتبار است )قرن أکید(
� عالم 	 معنا در  و  لفظ  بین  اتحاد  و  از هویتّ  است  عبارت  منتهی الاصول: وضع  صاحب 

اعتبار.
� محقق خوئی و نهاوندی: وضع عبارت است از تعهُّد به ابراز معنا.	
� محقق اصفهانی: وضع به عنوان وصفی است که عارض بر »لفظ« می گردد و آن لفظ به 	

صفت »وضع« متصف می گردد.
� مصنف: وضع جعل و تخصیص لفظ به ازاء معنا است. )معنای مصدری(	

1- یکی از شاگردان مرحوم مظفر جناب غلامرضا عرفانیان یزدى سه اصل دیگر را در کتابی تحت عنوان »تتمیم کتاب اصول الفقه« جمع 

آوری کرده است. 
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2-�واضع�کیست؟
واضعلفظبرایمعنایکیست؟سهقولاست:

� واضع هر لغتی شخص معینی است. )مثلًاً واضع لغت عرب یعرب بن قحطان است(. این 	
نظریه صحیح نیست زیرا اگر واضع شخص واحد بود باید در تاریخ لغت هر زبانی ذکر 

می شد، واللازم باطلٌ فالملزوم مثله.
� اشاعره، علامه حیدی و محقق  نائینی: واضع خداوند متعال است به دلیل دو آیه از آیات 	

قرآن.
� مصنف: واضع بشر است. طبیعت بشری باعث شده در طول زمان و در بین ملل مختلف 	

لفظ را وضع کند.

3-�وضع�تعیینی�و�تعینی
وضع به حسب منشأ به دو قسم تقسیم می شود:

� وضع تعیینی: دلالت آن ناشی از جعل و تخصیص لفظ به معنا.	
� وضع تعینی: دلالت آن ناشی از اختصاص لفظ به معنا به دلیل کثرت استعمال.	

4-�اقسام�وضع�)به�حسب�تصور�معنا(
دروضعبایدتصورلفظومعناصورتگیرد،اینتصوربهدوگونهاست:

� گاهی معنا را با تمام خصوصیاتش تصور می کند در این صورت معنا بنفسه و تفصیلًا 	
تصور شده است.

� گاهی معنا را با یک عنوان کلی و عام تصور می کند، در این صورت معنا بنفسه و اجمالاً 	
تصور شده است.

بنابراینوقتیتصوربهدوصورتاست،موضوعلهنیزبهدوصورتکلیوجزئیاستومجموعاً
چهارقسممیشودکهذیلًاذکرشدهاست.

درامکانووقوعدوقسماولوضعبحثینیست.
درامکانقسمسومنیزبحثینیستامادروقوعآنبحثاستکهظاهراًواقعشدهاست.

تنهادرامکانواستحالهقسمچهارمبحثاست.
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وقوعامکاناقسام وضع به حسب معنا
وضع خاص، 

موضوع له خاص
واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ 

واقع شده ممکنرا برای همان معنای جزئی وضع کند.
)اسماء شخصیه(

وضع عام، 
موضوع له عام

واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ 
واضع شده ممکنرا برای همان معنای کلی وضع کند.

)اسماء اجناس(

وضع عام، 
موضوع له خاص

واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ 
را برای مصادیق آن معنای کلی وضع 

کند.
ممکن

واقع شده 
)ضمائر، حروف، 

اسماء اشاره(

وضع خاص، 
موضوع له عام

واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ 
محال محالرا برای کلی آن جزئی وضع کند.

5-�استحاله�قسم�چهارم
آیاقسمچهارموضعامکاندارد؟دوقولاست:

� اکثر اصولیون: قسم چهارم را محال می دانند، زیرا معنای موضوع له که کلی است، بنفسه 	
تصور نمی شود. فقط خاص تصور شده است بنابراین وقتی تصور نشود مجهول بوده و 

حکم بر مجهول هم ممکن نیست.۱
� صاحب بدایع الافکار )محقق رشتی(: قسم چهارم طبق مثال شبح ممکن است. 	

6-�وقوع�قسم�سوم�و�تحقق�در�معنای�حرفی
دروقوعقسمسومبحثینیست.مثالآنهمحروفواسماءمبهممثلاسماءاشاره،ضمائر،

موصولات،اسماءاستفهاموغیرهاست.
درمعنایحرفیاختلافاست:

� صاحب کفایه و نجم الائمه: موضوع له حروف عین موضوع له اسماء است. بنابراین حروف 	
از جهت موضوع له با اسماء تفاوتی ندارد تنها فرق آن دو در نحوه استعمال است. اسماء 
به صورت مستقل و حروف آلة للغیر به کار می روند. طبق این قول وضع حروف از قسم 

دوم یعنی وضع عام موضوع له هم عام است.
� قول منسوب به نجم الائمه: حروف برای هیچ معنای وضع نشده اند بلکه مانند علامات 	

اعرابی هستند. 

1- »ذاتی نایافته از هستی بخش/ چون )کی( تواند که بود هستی بخش«. جامی، عبدالرحمان، هفت اورنگ، بخش19، عقد چهارم
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� و 	 صاحب معالم  و  فصول  صاحب  جرجانی،  نائینی،  )محقق  اصوليون  اکثر  و  مصنف 
زیرا معانی اسمی معانی  با معانی اسمی هستند  متباین  محقق خوئی(: معنای حروف 

مستقلی هستند اما حروف معنای مستقلی ندارند.
� تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فیه خاص است.	
� امام راحل: راهی برای اثبات چگونگی وضع حروف وجود ندارد. تنها می توان گفت که 	

موضوع له آنها خاص است. 

درتوضیحقولسومبایدگفت،موجوداتبردوقسمهستند:
� یا فی نفسه بوده و استقلال دارند، مانند جواهر )زید( یا اعراض )قیام زید(.	
� یا فی نفسه استقلال ندارند؛ بلکه وجودشان بسته به دیگری است. مانند نسب و روابط. 	

این وجودات استقلالی ندارند، زیرا در یک قضیه حملی وجود نسبت ناگزیر است، اگر 
گفته شود، نسبت در این قضیه هم استقلال دارد، برای ایجاد رابطه بین طرفین قضیه 
این نسبت هم مستقل است نقل کلام کرده و  باز گفته شود،  اگر  باشد.  باید نسبتی 
می گویم این رابط وجود مستقل ندارد و اگر باز هم مستقل باشد، تسلسل لازم می آید.

حکمتوضعاقتضاءداردکههمبرایمعانیمستقلوهممعانیغیرمستقللفظیوضعکند.
بایکهیئتخاصاست)مانند یا بایکلفظمعیناست)مانندفیومن( یا وضعنسبتها

هیئاتمشتقات(.

نتيجه
حروفماننداسماءموضوعلهدارند.

بااسماءمبایناستچراکهموضوعلهاسماءمستقلاستبرخلافحروفکه موضوعلهحروف
موضوعلهغیرمستقلووابستهدارند.

بطلان دو قول اول
قولصاحبکفایهصحیحنیست،زیرااگرحروفواسماءاتحادمعناییدارندبایدبتوانبهجای

هماستعمالشوددرحالیکهاینامرصحیحنیست.
جوابمرحومآخوندبهایناشکال:دلیلعدمصحتاستعمالتبایندرموضوعلهنیست.بلکه
دلیلعدمصحتاستعمال،شرطواضعاست.واضعشرطکردهکهاسماءبایددرموردیاستعمال
شودکهمعنایمستقلمدنظراستوحروفدرمواردیبهکاررودکهمعنایللغیرمدنظرباشد.
رد جواب مرحوم آخوند:اولادلیلیبروجوباطاعتازآنچهواضعشرطکردهنداریم،مگر
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مواردیکهخصوصیاتیدرلفظوموضوعلهمدنظرباشد.ثانیااگرواضع،واجبالاطاعههمباشد،
مخالفتبااوموجبعصیاناستنهاشتباهبودناستعمال.

توضيح بيشتر
نقشحروفایجادرابطهوپیوندمیانالفاظوکلماتمستقلوبیربطاست.

وضع در حروف از قسم سوم است.
اولاًوجودنسبتهاقائمبهطرفینقضیه)موضوعومحمول(است.

ثانیاًهرنسبتیبانسبتهایدیگرتبایندارد.
ثالثاًنسبتهاوجودخارجیجزئیدارند.

رابعاًنسبتهادرعالمخارجنامتناهیهستند.
بنابراینواضعناچاراوضعیکعنوانکلیاستاینعنوانکلیخودبهحملشائعمعنایجزئی

داردامابهحملاولیذاتیمعنایمستقلدارد.

7-�استعمال�حقیقی�و�مجازی
استعمالبرسهقسماست:

� استعمال حقیقی: استعمال لفظ در معنای موضوع له خودش.	
� و 	 با وجود شباهت  معنای موضوع له خودش  غیر  در  لفظ  استعمال  استعمال مجازی: 

قرینه.
� استعمال غلط: استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له خودش بدون قرینه و مشابهت.	

آیاصحتاستعمالمجازیمنوطبهترخیصواضعاستیابستهبهذوقوعلاقهاست؟دونظریه
است:

� قدماء: چنین استعمالی متوقف بر ترخیص و اذن واضع است.	
� متأخرین و مصنف: صحت چنین استعمالی بسته به ذوق سلیم و علاقه است، چون 	

وجدان چنین استعمالی را صحیح می داند و لو واضع آن را منع کرده باشد. موئد آن 
اشتراک اغلب معانی مجازی در لغات مختلف است.

8-�دلالت�تابع�اراده�است
دلالترابهسهقسمعقلی،طبعیووضعیتقسیمکردهاند،دلالتوضعیخودبردوقسملفظی
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ووضعیاست.
دلالتوضعیلفظیبردوقسمتقسیمکردهاند:

� انتقال ذهن به معنا به مجرد صدور لفظ از لافظ هرچند لافظ آن را 	 دلالت تصوری: 
قصد نکرده باشد. 

� قصد 	 و  بوده  متکلم  مقصود  معنا  که  به صورتی  معنا  بر  لفظ  دلالت  تصدیقیه:  دلالت 
استعمال آن را داشته باشد.

دلاتتصوریدوشرطدارد،اولاًلفظبرایمعنایوضعشدهباشدثانیاًسامععالمبهوضعباشد.
دلالتتصدیقیهچهارشرطدارد:

� متکلم در مقام بیان و افاده باشد. 	
� متکلم جدی بوده و قصد شوخی نداشته باشد.	
� متکلم به معنای کلام خود التفات داشته و آن را قصد کرده باشد.	
� قرینه ای برخلاف معنای موضوع له نصب نشده باشد.	

دلالتتابععلمبهوضعاست،مقصوددلالتتصوریهاست.
دلالتتابعارادهاست،مقصوددلالتتصدیقیهاست.

را ایشاندلالت بود. الدینطوسی نصیر برد،جنابخواجه اینمطلبپی به اولینکسیکه
ازبابمجازدلالتگفتهمیشودوتنهایک منحصردرتصدیقیهمیداند.دلالتتصوریتنها

تداعیمعانیاست.

9-�وضع�شخصی�و�نوعی
وضعبهحسبمعنابهدوقسمتقسیممیشود:

� وضع شخصی: واظع لفظ را بنفسه و با تمام خصوصیاتش وضع کرده است، مانند وضع 	
اعلام شخصیه مثل زید.

� وضع نوعی: واضع لفظ را بوجهه و با عنوان عام و کلی تصور کرده است، مانند هیئت 	
مشتقات مثل اسم فاعل.

10-�وضع�مرکبات
وضعموادمفرداتوضعشخصیبودهولیوضعهیئاتمفرداتوضعنوعیاست.اماآیاعلاوهبر
ایندوقسم،وضعسومیبهناموضعمرکباتمانندهیئتترکیبیهبینمبتداوخبرنیازاست؟
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مصنف:نیازبهوضعسومیبهناموضعمرکباتنیستولغومحضاستبلکهغرض)یعنیافاده
مقصود(بادوقسمدیگرحاصلمیشود.

11-�علامات�حقیقت�و�مجاز
گاهیانسانعلمبهوضعداردواینعلماویاازطریقتنصیصاهللغتحاصلشدهیاخوداو

ازاهللغتاست.)اهللغتیعنیساکنانوادی(.
گاهیانساندروضعلفظیبرایفلانمعناشکدارددراینصورتبرایتشخیصمعنایحقیقی

ازمجازیعلاماتیذکرشدهاست،مصنفدراینجاسهعلامتراذکرمیکند.
۱-تبادرعلامتحقیقتاست.

بودهوعدمصحتحملوصحتسلب 2-صحتحملوعدمصحتسلبعلامتحقیقت
علامتمجازاست.

۳-اطرادعلامتحقیقتوعدمآنعلامتمجازاست.

علامت اول: تبادر
دلالتهرلفظیبرمعناخالیازسهفرضنیست:

� یا این ارتباط ذاتی است، قبلًاً بیان شد این فرض باطل است.	
� یا این ارتباط وضعی است، که در خصوص معانی حقیقی به کار می رود.	
� یا در صورت وجود قرائن اعم از حالیه و مقالیه )لفظیه( است.	

تبادریعنی»انسباقمعناازلفظبدونقرینه«.
تمسک تبادر به متفاوت، قول دو قائل که میشود دیده بنابراین است. وجدانی امری تبادر

میکنند.)مانندبحثصحیحیواعمی(
تبادربردوقسماست:

� تبادر معنا از یک لفظ بدون قرینه، به این تبادر، تبادر حاقی گفته می شود که محل 	
بحث است.

� تبادر معنا از یک لفظ با قرینه.	

درتبادراشکالیوجوددارد،بهاینصورتکهتبادرزمانیانجاممیشودکهعلمبهوضعداشته
باشیمدرحالیکهمابرایعلمبهوضعمتمسکبهتبادرشدهایم.

جوابازاشکالمذکور:
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� نسبت به عالم به وضع و اهل لغت: )در اینجا دو علم وجود دارد( تبادر بر علم اجمالی 	
به وضع متوقف بوده در حالی که علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادر است.

� نسبت به جاهل به لغت و اجنبی: باید گفت در خصوص جاهل به لغت تبادر معنا ندارد. 	
البته امکان دارد که اجنبی با مشاهده تبادر اهل زبان، برای او هم اماره ای برای تبادر 

حاصل  شود.

علامت دوم: صحت حمل و عدم آن و صحت سلب و عدم آن
بیانشدصحتحملوعدمصحتسلبعلامتحقیقتبودهوصحتسلبوعدمصحتحمل
علامتمجازاست.امابرایتوضیحبیشتربایدگفتبرایتشخیصصحتحملیاصحتسلب

بایدقضیهحملیهایجادکردوبهیکیازسهطریقزیرآزمایشکرد:
۱- با حمل ذاتی اولی )اتحاد مفهومی(:بهاینصورتکهمعنایمشکوکراموضوعولفظرا
محمولقرارداده،وملاحظهکنیماگرحملآنصحیحبوددراینصورتعلامتحقیقتواگر
حملصحیحنبودوسلبصحتداشتعلامتمجازاست،مثلًاً»أسد«کهلفظمشکوکاسترا

محمولومعنایمشکوک»الحیوانالمفترس«راموضوعقرارمیدهیم.
2- با حمل شایع )اتحاد مصداقی(:درصورتیکهآزمایشاولواجبندارد،مثلًاًدولفظانسان
وضاحکرادرنظرگرفتهوباحملاوّلیمیبینیمکهحملشانصحیحنیست،یعنیازنظرمفهوم
باهممتّحدنیستندیعنیمفهوم»الانسان«عبارتاز»ضاحک«نمیباشد.حالازراهحملشایع
صناعیآزمایشمیکنیمکهدرخارجچگونهاست؟بهروشسابقمعنایمشکوکراموضوعقرار
میدهیمولفظرابرآنحملمیکنیمومیگوییم»الضّاحکانسان«میبینیمکهحملصحیح
بودهوچونحملبهنوعشایعصناعیمیباشد،بیانگرآناستکهایندومعنادرخارجمتّحدند.

حالچهاتحّادشانبهنحوتساوییابهنحوعموموخصوصمنوجهویاعموممطلقباشد.
را لفظ و موضوع را از مصادیق معنای مشکوک یکی  نداد نیزجواب قبل آزمایش اگر -۳
محمولقراردادهوآزمایشراامتحانمیکنیم.مثلًاًیکیازمصادیقارضمثلترابراموضوعو
صعیدرامحمولقرارمیدهیم»الترابصعید«درصورتصحتحملدانستهمیشودکهلفظ

صعیدبرایمطلقوجهالارضوضعشدهاست.

تنبيه
اشکالدوردرتبادردرعلامتدومهمجریانداردبهاینصورتکهعلمبهوضعمتوقفبرصحت
حملوعدمصحتسلباست،درحالیکهصحتعملوصحتسلبزمانیمحققمیشودکه
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علمبهوضعداشتهباشیم.
برایجواببایدقائلبهتفصیلشویم:

� نسبت به عالم به وضع )اهل لغت(: صحت حمل متوقف بر علم اجمالی به وضع است، 	
در حالی که علم تفصیلی به وضع متوقف بر صحت حمل است.

� نسبت به جاهل به وضع )اجنبی(: نسبت به او تبادر معنا ندارد؛ مگر اینکه تبادر اهل 	
لغت را مشاهده کرده باشد.

علامت سوم: اطراد
اطرادیعنیصحتاستعماللفظاختصاصبهمعنایمشکوکندارد.مثلًاًاستعماللفظعالمبه

فقیهاختصاصندارد،بلکههرکسواجدخصوصیتعلمباشد،چنینعنوانیبراوصادقاست.
مصنف:اطرادعلامتحقیقتنیست،زیرااگراستعماللفظدریکمعنابخاطرخصوصیتدرآن

صحیحباشد،مستلزمصحتهمیشگیآناستچهحقیقتباشدچهمجاز.۱

12-�اصول�لفظیه
شک در لفظ بر دو قسم است:

� یا شک در وضع لفظ برای معنا است، در این صورت باید به علامات حقیقت و مجاز 	
مراجعه کرد.

� یا در وضع لفظ برای معنا شکی نیست بلکه شک در مقصود و مراد متکلم است. در این 	
صورت باید به اصول لفظیه مراجعه کرد تا مقصود متکلم فهمیده شود.

طریقدیگریبرایتعیینموضوعلهحقیقیتنصیصاهللغتاستامابایدتوجهداشتاستعمال
علامتحقیقتنیستکمااینکهسیدمرتضیقائلبهاینقولبود،بلکهاستعمالاعمازحقیقت

ومجازاست.
تمسکبهاصوللفظیهدراینمقام،همبرایسامعهمبرایمتکلمحجتاست.

الحقیقة بهاصالت ارجاع الظهوربرمیگردد.برخلافآخوندکه بهاصالت مجموعاصوللفظیه
دادهاست.

1- در علامت بودن آن نیز بحث است، 1- مشهور اطراد را علامت حقیقت و عدم آن را علامت مجاز می دانند. 2- آخوند، میرزای قمی، 

صاحب فصول: هیچ کدام از اطراد و عدم اطراد علامت نیستند. 3- علامه در تهذیب، سید عمدالدین: اطراد علامت است، اما عدم اطراد 

علامت نیست. 4- شیخ بهایی، علامه در نهایه، آمدی و حاجی: اطراد علامت نیست، اما عدم اطراد علامت است. البته باید توجه داشت 

اطراد معانی مختلف دارد و به معنای مذکور علامت حقیقت نیست. 
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اصوللفظیهبعدازفحصویأسازأدّلهجاریمیشود.
ایناصولشاملمواردزیراست:

الف-اصلحقیقت:هرگاهشکدرارادهمعنایحقیقییامجازیباشدبهایناصلرجوعمیشود.
ب-اصلعموم:هرگاهشکدرارادهمعنایعامیامعنایخاصباشد.

ج-اصلاطلاق:هرگاهشکدرارادهمعنایمطلقیامعنایمقیدباشد.
د:اصلعدمتقدیر:هرگاهشکدرمعنایتقدیریاعدمتقدیردرکلامباشد.بهایناصلدواصل

عدمنقلواصلعدماشتراکملحقمیشود.
ه-اصلظهور:هرگاهدرکلاماحتمالارادهخلافظاهردادهشود.

حجيت اصول لفظيه
حجیتاصوللفظیهازباببناءعقلاءاست.عقلاءبراخذبهظهورکلامتبانیدارندوبهاحتمال
خلافاعتناءنمیکنند.شارعکهخودازعقلاوبلکهرئیسعقلاءاستنیزاینبناءراامضاءکرده

است.

13-�ترادف�و�اشتراک
ترادف:لفظمتعددومعنایواحد،مانندانسانوبشر.

اشتراکلفظی:لفظواحدومعنایمتعدد،یعنیلفظبرایدومعناوضعشدهاست.مانندعین
)باکیه،جاریه،جاسوس(

ترادفواشتراکامکاندارندوواقعنیزشدهاست.
گاهیواضعواحددومعنارابراییکلفظیایکمعنارابرایدولفظوضعمیکندوگاهیواضع
متعدداینوضعراانجاممیدهد.درخصوصترادفواشتراکاحتمالدومیعنیچندینواضع

صحیحاست.

استعمال لفظ در بيشتر از یک معنا
استعماللفظمشترک)مثلعین(دریکیازمعانیخودجایزبودهودرصورتوجودقرینههمان

معناتعینپیدامیکندامااگرقرینهاینباشدلفظمجملاست.
استعماللفظمشترکدرتماممعنایخودبهطورکلیجایزاستاماایناستعمالمجازیاست.
نزاعدرموردیاستکهلفظمشترکاستعمالشودوازآنارادهبیشازیکمعناشود،که

هرکداممستقلًامراداست.حالآیاچنیناستعمالیجایزاست؟
� مصنف: چنین استعمالی جایز نیست، زیرا استعمال یعنی ایجاد جعلی و تنزیلی معنا 	
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با لفظ، در این صورت لفظ جنبه مرآتی دارد و آنچه مقصود اصلی و مستقل است معنا 
است، بنابراین لفظ در آن معنا فانی بوده و نمی تواند برای معنای دیگری وجه قرار گیرد. 
چون اگر لفظ برای دو معنا وجه باشد، مستلزم وجود دو لحاظ اصلی در کلام است و 
چنین امری محال است، زیرا شیء واحد )لفظ( در آن واحد نمی تواند پذیرای دو وجود 

)معنا( باشد.
� صاحب معالم: این استعمال در مفرد صحیح نیست اما در تثنیه و جمع جایز است، زیرا 	

در تثنیه و جمع تکرار مفرد با حرف عطف صورت می گیرد.  

تنبيهان
۱-نزاعمذکورتنهابهمشترکلفظیاختصاصنداردبلکهچنیناستعمالیدردومعنایحقیقی

ومجازییادومعنایمختلفبههماندلیلجایزنیست.
2-سخنصاحبمعالم:استعماللفظدربیشترازیکمعنادرتثنیهوجمعجایزاستزیراتثنیه

وجمعتکرارمفردباحرفعطفاست.
مرحوم مظفر:اینسخنصاحبمعالمصحیحنیست،زیرااولاًتعدددرتثنیهوجمعازناحیه
هیئتاستنهمادهبنابراینمادهدرتثنیهوجمعواحداست.ثانیاًاینکهگفتهشدهتثنیهوجمع

تکرارمفرداست،معنایشتکرارمعنایمادهنیستبلکهمرادتکرارافرادمعنایمدنظراست.
دریکصورتازتثنیهوجمعارادهدویاسهطبیعتمیشودوآنوقتیاستکهمادهمفهوم
»کلالمسمیبالفظبهصورتمجاز«ارادهشود.امامحلبحثمامثلاعلامشخصیهبهدلیل

جزئیبودنقابلعروضتعددنیست.

14-�حقیقت�شرعیه
مامسلمینازبرخیالفاظمخصوصمعانیشرعیآنهارامیفهمیمکهاینمعانیبرایاهللغت

قبلازاسلامروشننبودهاست.
نزاعآناستآیانقلالفاظبهمعانیشرعیدرزمانرسولخدا)ص(صورتگرفتهیادرزمان
اوبهکمکقرینهبهصورتمجازیبودهوبعداًدرآنمعانیحقیقتشدهاست؟دوحالتدارد:

� یا حقیقت شرعیه متصور است. یعنی این الفاظ در زمان شارع در معانی شرعی خود 	
وضع شده اند، وضع این الفاظ به دو صورت تعیینی و تعینی بوده است.

� یا حقیقت متشرعه ثابت است. یعنی این معانی در زمان شارع به کمک قرینه در معنای 	
مجازی به کار می رفته بعدها در زمان متأخر از زمان شارع این معنا بدون قرینه در 
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معنای شرعی استعمال شده اند.

مصنف:مسلماًوضعتعیینیدرزمانشارعرخندادهاست،زیرااگرچنینوضعیصورتمیگرفت
،ثبتمیشدوبهمامیرسید.علاوهبراینکهداعیبرعدمنقلاینواقعهنبودهدرصورتیکه

اتفاقاداعینیزوجودداشتهاست.
این امیرالمومنین)ع(  زمان یعنی ازشارع بعد زمان در نیست بعید تعینی موردوضع در اما
الفاظدرمعانیشرعیخودبدونقرینهاستعمالمیشد.اماوجودچنینوضعیدرزمانرسول
خدا)ص(مسلمنیستهرچندبعیدنیستالبتهاینامرضرریهمنداردزیراآنمقدارازالفاظ
نبویکهموردابتلاءاستتوسطائمههدی)ع(تبیینشدهوبیانشدالفاظبیانشدهدرلسان
آنانبرمعانیشرعیحملمیشودودرخصوصالفاظقرآنکریمبایدگفتاکثربلکههمهآنها

محفوفبهقرائنبرارادهمعنایشرعیاست.
ثمرهنزاع:الفاظواردهدرقرآنکریموسنتراطبققولاولبرمعانیشرعیحملکردهوطبق

قولدومبایدبرمعنایلغویحملکردهیاتوقفشود.

صحيح و اعم
ازملحقاتبحثسابقبحثصحیحواعماست.

نزاع:آیاالفاظعباداتومعاملاتبرایمعنایصحیحوضعشدیابرایمعنایاعمازصحیحو
فاسد؟دراینموردسهنکتهقابلذکراست:

۱-ایننزاعمتوقفبرمسئلهقبلنیست.چهقائلبهثبوتحقیقتشرعیهشویموچهحقیقت
متشرعهثابتشویم،بحثصحیحواعمجریاندارد.۱

2-مرادازصحیحدرنزاعتامالاجزاءوالشرایطاستومرادازاعمتامالاجزاءوالشرایطوناقص
آناست.

۳-ثمرهنزاع:
� اعمی در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری می تواند به اصالة الاطلاق تمسک 	

کرده و آن قید را در مأمور به دخیل نداند.
� اما صحیحی نمی تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند، زیرا در صدق عنوان مأمور به بر 	

این مصداق شک وجود دارد، بنابراین صحیحی باید به اصل عملی مثل اصل برائت یا 
احتیاط بر طبق اختلافی که وجود دارد رجوع کند.

1- شیخ اعظم و امام راحل همین نظر را دارند. اما مرحوم آخوند و صاحب فصول بحث از صحیح اعم را منوط به ثبوت حقیقت شرعیه 

می داند.
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توضیحآنکهشکدرشمولمصداقخارجیدرعنوانمأموربهبهدوصورتاست:
� گاهی در صدق عنوان مأمور به بر مصداق خارجی شکی نیست، اما شک در قید زائد 	

است در این صورت می توان به اصل اطلاق رجوع کرد و آن قید را در مأمور به دخیل 
ندانست. مثلًاً در »أعتق رقبة« آیا در رقبه قید »مؤمنة« دخیل است یا نه؟ با فرض 

اینکه رقبه بودن مسلمَ است.
� صورت 	 این  در  دارد،  وجود  خارجی شک  مصداق  بر  به  مأمور  نفس  صدق  در  گاهی 

نمی توان به اصل اطلاق رجوع کرد چون شک در صدق مأمور بر آن مصداق وجود دارد. 
مثلًاً »تیمموا صعیدا طیبا« نمی دانیم مأمور به شامل غیر تراب هم می شود یا خیر، در 
اینجا نمی توان به اصل اطلاق تمسک کرد زیرا در صدق لفظ صعید بر غیر تراک )مثلًاً 
ماسه( شک وجود دارد و صعید بودن آن معلوم نیست و وقتی صعید بودن آن معلوم 
نیست چگونه حامل حکم آن باشد. در این صورت باید به اصل عملی رجوع کرد. برخی 

اصل برائت و برخی اصل احتیاط را جاری کرده اند.

مختار در مسئله
مرحوم مظفر می گوید: »الفاظ برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. به دلیل، 

تبادر و عدم صحت سلب لفظ از معنای فاسد.« )برخلاف مرحوم آخوند(.

وهم و دفع
وهم)اشکال(:ازآنجاکهوضعبرایصحیحواعموضععاموموضوعلهخاصاست)قسمدوم(باید
بتوانبرایهریکازصحیحواعمیکقدرجامعدرنظرگرفت،ولینمیتوانجامعیراتصویر
کرد،زیراهرجزءورکنیازنمازکهوجودنداشتهباشدبازهمصدقصلاةبربقیهاجزاءصحیح
استاینیعنیتبدلوتردیددرماهیت،درحالیکهتردیدوتبدلدرماهیتموجبمیشود

ماهیتدرذاتخودابهامداشتهباشدوچنینامریمستحیلاست.
دفع)جواب(:تبدلدرافرادوتکثرافرادمانعفرضقدرجامعنبودهومستلزمتبدلوتردیددر
ماهیتنیست.درامثالصلاة)مانندکلمه(میتوانیکعنوانکلیراتصورکردکهدربردارنده
تماماجزابودهولواینکهبرخیاجزادربرخیفروضوجودندارداماآنعنوانکلیبرماهیتهنوز

صادقاست)مانندنمازمسافر،هرچندتسبیحاتنداردامابازهمبرآنعنوانصلاةمیشود(.
ایناشکالدرخصوصصحیحیقابلدفعنیست،همانطورکهشیخفرمودهاست.۱

1- بر طبق نظر آخوند تصویر جامع بنابر نظر صحیحی هم ممکن است، اما محقق نائینی فرموده در هر دو صورت نیاز به قدر جامع نیست.
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تنبيهان
۱-نزاعمذکوردرمعاملاتبهمعنایمسبباتجریانندارد.

مرادازمعاملاتاعمازعقودوایقاعاتاست.
اسبابیعنینفسانشاءایجابوقبولدرعقودیافقطایجابدرایقاعات.

مسبباتیعنیاثرحاصلازایناسبباب.مثلًاًاثربیعتملیکعین،اثراجارهتملیکمنفعتاست.
صحیحدرمعاملاتیعنیمؤثردرسبب.وفاسدیعنیعدماثراسباب.

نزاعدرصحیحوعامدراسبابمعاملاتجریانداردیامسببات؟
� یا الفاظ برای اسباب وضع شده است، این صورت نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد.	
� یا الفاظ برای مسببات وضع شده است، در این صورت نزاع مذکور جریان ندارد زیرا 	

مسببات متصف به صحت و فساد نمی شود و تنها متصف به وجود و عدم می شود. یعنی 
مثلًاً بیع در صورت وجود شرایط صحیح است و اگر شرایط نباشد فاسد است و امر دایر 

مدار نفی و اثبات است )در نهی از مسببات نیز اقتضای فساد دارد برخلاف اسباب(.

2-فیالجملهنزاعمذکوردرمعاملاتثمرهاینندارد.
بیانشدکهدرعباداتصحیحینمیتواندبهاصلاطلاقرجوعکند،ولیاعمیمیتواندحالاین

ثمرهدرمعاملاتهمجریاندارد؟
اینثملبودهوعرفنیزآنرادخیلبدانددراینصورتصحیحینمیتواندبهاصلاطلاقرجوع

کند،بلکهبایدبهاصولعملیهمراجعهکند،امااعمیمیتواند.
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چندنکته:
۱-درمباحثالفاظبهدنبالظهورالفاظازجهتعاموکلیهستیم.چهالفاظقرآنباشدچه

سنتوچهسایرالفاظباشد.
2-اینظهورازراهوضعواطلاقبهدستمیآید.

۳-نتیجهایکهدراینمقصدبهدستمیآیدصغریقیاسمادربابحجتخواهدبود.
۴-همچنینبحثدرهیئتکلاماست،نهمواد،زیرادربابموادقاعدهوضابطهکلیبهدست
نمیآیدوراهچارهرجوعبهمعاجملغتاست.البتهبرخیازموادمثلماده)امر(وماده)نهی(

محلبحثقرارمیگیرد.
مفاهیم( )مثل نهی(وهیئتجملات و امر نیزشاملهیئتمفردات)مثلمشتق، 5-هیئت

میشود.
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باب اول: مشتق 
محلنزاع:درمشتقبحثبرآناستکهآیاقولاخصیصحیحاستیاقولاعمی؟۱

� باشد در حال 	 مبدأ  به  ذاتی که متصف  اخصی ها می گویند: »مشتق، در خصوص آن 
حاضر حقیقت است و در آن ذاتی که در گذشته متلبس به این صفت بوده و اکنون این 

اتصاف و تلبس منقضی گشته و سپری شده مجاز است.«
� اعمی ها می گویند: »مشتق در هر دو یعنی هم منقضی و هم متلبس به مبدأ حقیقت 	

است.«

بنابراین:
۱-ذاتیکهدرحالحاضرمتلبسبهمبدأشدهمشتقدرآنذاتحقیقتاست.مثلًاًاگرزیددر

حالحاضرمشغولزدنکسبباشداطلاقضارببراوحقیقتاست)اتفاق(.
2-ذاتیکهدرآیندهمتلبسبهمبدأمیشود،مشتقدرآنمجازاست.مثلًاًبهدانشجویپزشکی

کهچندسالبعدپزشکمیشودمجازاًپزشکگفتهمیشود.)اتفاق(
۳-ذاتیکهدرگذشتهمتلبسبهمبدأبوده،مشتقدرآنذاتآیاحقیقتاستیامجاز؟مثلًاً
زیددیروزبکررازده،حالآیااطلاقضارببراوامروزحقیقتاستیامجاز؟)محلخلافونزاع(

درمشتقچندینقولاستامادوقولاصلیوجوددارد:
� معتزله و برخی از متأخرین امامیه و مصنف اخصی هستند.	
� اشاعره و برخی از متقدمین )مانند علامه و محقق کرکی( اعمی هستند.	

نزاعدرمشتقدارایثمراتیاستازجمله:
اینمورد دارد.در آفتابکراهت نور با باآبگرمشده وغسل واردشدهوضو روایت ۱-در
بهمشتق »الماء« آب بنابراین است. متلبسشده یعنی»سخونة« مبدأ به که است ذاتی آب

»المسخن«متصفشدهاست.
حالاگربعدازمدتیآبسردشود،برطبققولاخصیهاآبیکهقبلًاگرمبودهوالانسردشده
دیگرمتصفبهسخونةنیست،بنابراینکراهتندارد.امابرطبققولاعمیهاحتیالانکهآب

گرمشدهوضووغسلباآنکراهتدارد.
2-درروایتآمدهتغوظ)قضاءحاجت(درزیردرختمثمرةکراهتدارد.دراینمورددرختذاتی
استکهمتصفبهثمرهداشتناست.بنابرایندرخت)همانذات(متصفبهمبدأ)ثمره(شدهاست.

1- مرحوم امام و آخوند بحث مشتق را بحث لغوی ولی محقق نائینی آن را بحث عقلی می داند.



29مقصد اول: مباحث الفاظ

حالاگرثمرهدرخترابچینند؛برطبققولاخصیهادرحالحاضرکهدرختثمرهایندارد،
قضاءحاجتزیرآنکراهتندارد.برطبققولاعمیهاحتیالانکهثمرههمنداردقضاءحاجت

زیرآنکراهتدارد.
۳-اگرمردیدوزنکبیرهداردویکزنصغیرهشیرخوار،درصورتیکهیکیازدوزنکبیره
اینزنصغیرهراشیردهد،همزنکبیرهشیردهوهمزنصغیرهبرمردحراممیشود.چون
کبیرهأم الزوجةوصغیرهبنتالزوجهمحسوبمیشود.حالاگرزنکبیرهدومنیزبهآنصغیرهشیر
دهد،آیااینزنهمبرمردحراممیشود؟اخصیهازنصغیرةرابعدازشیردادنزناولزوجه
محسوبنمیکنند؛چونمشتقدرخصوصماإنقضیمجازاست.بنابراینکبیرهدومبرمردحرام
نشدهاست.امااعمیهازنصغیرهراحتیبعدازشیردادنزناولزوجهمردمحسوبمیکنند

چونمشتقدرخصوصماإنقضیحقیقتاست.بنابراینکبیرهدومبرمردحرامشدهاست.

1-�مراد�از�مشتق�مورد�بحث
مشتقمحلبحثبامشتقنحویتفاوتدارد.درواقعبینمشتقنحویواصولیعموموخصوص
منوجهاست.بعضیازمشتقاتنحوی)اسمفاعل،اسممفعول،صفتمشبهه(مشتقاصولی
هستند،برخیازمشتقاتنحوی)مصادروافعال(مشتقاصولینیستند.برخیازمشتقاتاصولی

)رق،أخوزوج(مشتقنحوینیستند.
بنابراینمشتقاصولیدوشرطدارد:

باشد.مثل برایذات اینصورتکهحکایتکنندهوعنوان به باشد. برذات ۱-مشتقجاری
ضارب)زیدضارباست(بااینقیدافعالومصادرخارجمیشوندچونحکایتازذاتنمیکنند

)نمیتوانگفت:زیدضرباست(.
2-بازوالوصفذاتهمچنانباقیباشد،زیرااگرذاتنیزباوصفزایلشوددیگرمجالیبرای
از بعد آیامشتق بتوانگفت تا باقینمیماند باید بحثمشتقنیستچوندرفرضماذاتی

گذشتزماندرآنحقیقتاستیانیست؟
بنابرایناوصافیکهذاتباآنهازایلمیشود)انواع،اجناسوفصول(همچنینافعالومصادر
محلبحثنیست.دیگراوصافچهمبدأآنهاازامورخارجیباشد)مانندبیاض(چهامورانتزاعی

باشد)مانندفوقیتوتحتیت(وچهاموراعتباریباشد،)مانندزوجیت(محلبحثاست.

2-�نزاع�در�اسم�زمان�
اشکال:صاحبفصولبهدلیلشرطدومیکهبیانشداشکالکردهکهنزاعمشتقدراسمزمان
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وجودنداردزیراذاتدراسمزمانهمانزماناستوچونزمانامریغیرپایداراستبهگونهای
کهوجودجزءبعدیباانعدامجزءقبلیممکناست،بنابراینذاتینمیماندتاگفتهشودآیااین

ذاتدرماإنقضیحقیقتاستیامجاز؟
برایپاسخبهایناشکالجوابهایمتعددیذکرشدهاست:

۱-محققعراقی،محققخوئیدرمحاضراتومحققبروجردیدرنهایةالاصولومرحومشیخ
مظفردرجوابگفتهاند:اشکالزمانیوارداستکهاسمزمانخودلفظوهیئتخاصیداشته

باشددرحالیکههیئتاسمزمانمشترکبااسممکاناست.
2-صاحبکفایهگفتهاست:انحصارمفهومدریکفردموجبانحصارلفظدرآنفردنیست.

۳-محققنائینیدرأجودالتقریراتگفتهاست:عاشوراداراییکمعنایکلیاست.آنمعنای
کلیعبارتاز»روزدهممحرم«است.دهممحرمیکچیزباقیاست.درهرسال،اینعنوان
تحققپیدامیکند،امسالدهممحرمداشت،سالقبلهمداشتتابرسدبهدهممحرمسال
۶۱.در»دهممحرم«سال۶۱هجریتلبسبهمبدأتحققیافتهوآنروزمتصفشدهبهاین
کهمقتلامامحسین)ع(استودر»دهممحرم«هایدیگرکههمان»دهممحرم«است،مبدأ

منقضیشدهاست.
۴-برخیبامسئلهفلسفیاتحادمساوقباوحدتمشکلراحلکردهاند.

5-برخینیزهمانجوابدرباباستصحابزمانرایادآورشدهوگفتهاندزمانامریعرفیدر
نظرگرفتهشود.عرفمجموعشبوروزرایکامرحسابمیکند.

3-�اختلاف�مشتقات
اشکال:صاحبفصولمانندموردپیشیننزاعدرمشتقاتراشاملحرفههاواسماءآلتندانسته

است.
منشأوهمایشانآناستکهبرخیازمشتقاتحتیباگذشتزمانتلبسبازهمبرذاتحقیقتاً
اطلاقمیشود.مثلًاًزیدنجاربااینکهفعلادرحالخواباستاماحقیقتاًبهاونجارگفتهمیشود.

یاقیچیبااینکهفعلًاکنارگذاشتهشدهاستاماحقیقتاًبرآنقیچیاطلاقمیشود.
جواب اشکال:اشتباهصاحبفصولازآنجاناشیشدهکهمعنایمبدأمشتقاتراخوبنفهمیده

است،زیرااختلافمشتقاتبهدلیلاختلافمبادیاست.مبادیبرسهقسمهستند:
۱-فعلیاتمانندضرب،اینگونهمبادیدرصورتتلبسبهآنمحققمیشود.زیددرصورتیکه

ایستادهباشداتصافبهقائمپیدامیکند.
2-ملکاتمانندعلموقضاوت،اینگونهمبادیتازمانیکهآنملکهوجودداشتهباشدمحققاست.
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۳-حِرَفوصناعاتمثلخیاطةونجار،اینگونهمبادیتازمانیکهحرفهزایلنشدهفردبهآن
متلبساست.

درمورداسماءآلتنیزتازمانیکهشأنیتوصلاحیتداشتهباشندمتلبسبهآنمبدأمحسوب
میشود.بنابراینقیچیدرصورتکندشدنشأنیتخودراازدستدادهاست.

4-�استعمال�مشتق�در�حال�تلبس�حقیقت�است�
درواقععنوانبحثآناستکهمرادازحالدرمشتقچیست؟اینکهگفتهمیشود»مشتقدر
خصوصمتلبسبهمبدأدرحالحقیقتاست«مرادازحالدراینعبارتچیست؟حالبرسه

قسم)حالتلبس،حالنسبت،حالنطق(است.امامراددرمحلبحثکداماست:
اولاًمشتقبهلحاظحالتلبسواتصافدرهرسهزمانحقیقتاست.اینامراتفاقیبودهو

محلنزاعنیست.
ثانیاًمشتقبهلحاظحالنسبوجریقبلاززمانتلبسمجازاست،مثلًاً»زیدمجتهد«درحالی

کهزیدهنوزطلبکهمنیست.دراینموردهماختلافینبودهومحلنزاعنیست.
ثانیاًاطلاقمشتقبرذاتدرحالحاضربهلحاظحالنسبواسنادوجریبهایناعتبارکهقبلًا

متصفبهمشتقبودهمحلاختلافاست:
� عضدی: مراد از حال، حال نطق است.	
� از حال، نسبت است. ۲ زیرا به لحاظ حال 	 مرحوم مظفر، محقق قمی و آخوند:۱ مراد 

تلبس و اتصاف مشتق در هر سه زمان گذشته، حال و آینده حقیقت است. توضیح آنکه 
اگر گفته شود، »زید کان عالما«، یا »یا زید کان الان عالما« یا »زید سیکون عالما« هر سه 

این عبارت مشتق در خصوص زید حقیقت است.

5-�قول�مختار�)اخصی(
مشتقدرخصوصمتلبسبهمبدأحقیقتودرخصوصماانقضیمجازاست.بهدلیل:تبادرو

1 - در برخی نسخ کفایه مراد از حال، حال تلبس عنوان شده است. مرحوم مشکینی که از شاگردان مرحوم آخوند است در حاشیه بر 

کفایه نوشته  است: »این عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و حال نسبت صحیح است«. مؤید این مطلب این است که خود مرحوم 

آخوند مثال هایی که می زند و نتایجی که می گیرد براساس عنوان »حال نسبت« است )اصول فقه شیعه، ج 2، ص: 437؛ حاشیه مرحوم 

مشکینی، ج 1، ص 66 و 67(.

2- مراد از حال اسناد یا نسبت، زمان مورد نظر متکلم در نسبت دادن مشتق به ذات است. حال اسناد می تواند گذشته، حال و یا آینده 

باشد، اما غالباً حال اسناد همان حال نطق و تکلّم است؛ براى مثال، در جملات »زید ضارب«، »زید ضارب أمس« و »زیدٌ ضاربٌ الآن« 

حال اسناد، به ترتیب، زمان حال، گذشته و حال است.
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صحتسلبلفظمشتقازذاتیکهقبلًابهآنمتصفبودهاست.

باب دوم: اوامر
اینبابشاملدوبحث)مادهامروصیغهامر(ویکخاتمهدرتقسیماتواجباست.

مبحث اول: ماده امر
مادهأمرهمان»أ،م،ر«است.

1- معنای کلمه امر
درمعنایکلمهامراقوالزیرمطرحاست:

� صاحب فصول: امر مشترک لفظی بین طلب و شأن است.	
� محقق نائینی: امر مشترک معنوی است و قدر جامع واقعه دارای اهمیت است.	
� صاحب کفایه و مصنف: امر مشترک لفظی بین طلب و شیء است، زیرا ۱- امر به معنای 	

طلب قابل اشتقاق است )امر، یأمر، آمر، مأمور( اما به معنای شیء قابل اشتقاق نیست و 
این امر دلیل بر تعدد وضع است. ۲- جمع امر به معنای طلب »اوامر« و به معنای شیء 

»امور« است، اختلاف در جمع دلیل بر تعدد وضع است. 

چندنکته:
۱-بقیهمعانی)مثلحادثه،فعلعجیب،شأن...(کهبرایامربیانشده،درحقیقتبهیکمعنا
که»شیء«باشدراجعاست.مرحومآخوندمیگوید:»دراینموارداشتباهمفهومومصداقپیش

آمدهاست.«
2-مرادازطلبعلاوهبرلزومرغبتوارادهاظهاروابرازآن)بالفظ،کتابتواشاره(است.

۳-مرادازطلبدرامر،طلببهشرطخاص)اعتبارعلو(است.
۴-تعریفامربهطلبازبابتعریفشیءبهأعماست.

5-مرادازشیءافعالوصفاتاست.البتهدرافعالجهتاسممصدریمراداست.شیءبهاین
معناقابلاشتقاقنیست.

2- اعتبار علو در معنای امر
امربهمعنای»طلبمخصوصی«استوطلبمخصوصطلبعالیبهدانیاست.بهدلیلتبادر
وصحتسلب.بنابرایندرامرعلوشرطاست.هرچندآمرخضوعنشاندادهواظهارعلونکند.

طلبازدانیبهعالیاستدعاءوازمساویبهمساویالتماساستوایندوامرمحسوبنمیشود
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هرچندخوداظهارعلوکنند.

3- دلالت لفظ امر بر وجوب
لفظامرظهوردروجوبدارد،منشأظهورنیز»حکمعقل«است.عقلحکمبهوجوباطاعت

مولیانبعاثازبعثمیکند.

مبحث دوم: صیغه امر
درصیغهامر۱۱مسئلهوجوددارد.

1- معنای صيغه امر 
صیغهامرهمانهیئت»افعل«ومثلآنمانندجملهخبریهدرمقامانشاءاست.درمعنایصیغه

امراقوالزیرمطرحاست:
� آخوند خراسانی: معنای صیغه امر انشاء طلب است.	
� آقاضیاء عراقی در نهایةالافکار: معنای صیغه امر طلب انشایی یا نسبت ارسالی است.	
� محقق نائینی در فوائدالاصول: معنای صیغه امر نسبت ایقاعیة است.	
� شهید صدر در بحوث: معنای صیغه امر نسبت ارسالی، دفعیة و تحریکیة است.	
� مرحوم حکیم در حقایق الاصول و مصنف: معنای صیغه امر »نسبت طلبیه« است. بقیه 	

معانی )تعجیر؛ انذار، تسخیر، تمنی، ترجی و...( به همین معنا برمی گردد. 

2- ظهور صيغه امر در وجوب
درظهورصیغهامراقوالزیرمطرحاست:

� جبائیان: صیغه امر ظهور در استحباب دارد. 	
� آقاضیاء عراقی: صیغه امر ظهور در مطلق طلب دارد. )مشترک معنوی(	
� سید مرتضی: صیغه امر ظهور در وجوب و استحباب دارد. )مشترک لفظی(	
� مصنف: صیغه امر ظهور در وجوب دارد، منشأ ظهور هم حکم عقل است.	

تنبيهان
۱-جملاتخبریهدرمقامانشاء)یعید،یتوضأ،یصلی(ظهوردروجوبدارند.بلکهوجوبآنان
ازصیغهافعلآکداست،زیرادرجملاتخبریهاخبارازوقوعمفادآنانمیدهد.منشأظهورنیز
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حکمعقلاست.۱
2-وضعیتامربعدازحظریاتوهموگمانحظرومنعچگونهاست؟)یعنیبعدرفعمنعوصدور
امرمثل»وَإذِاحَللَتُْمْفَاصْطادُوا«امرظهوردرچهچیزیدارد؟درمسئلهاقوالزیرمطرحاست:

� اکثر عامه: ظاهر در وجوب است.	
� مشهور: ظهور در اباحه دارد.	
� آخوند خراسانی و مصنف: ظهور در ترخیص دارد، زیرا امر دلالتی بر وجوب ندارد؛ چون 	

دلالتی بر بعث و انبعاث ندارد. 
� برخی گفته اند: فقط ظهور در رفع منع دارد. 	
� عضدی، غزالی و شیخ طوسی گفته اند: به حکم قبل از منع باید مراجعه کرد. 	

3- تعبدی و توصلی
دراینمسئلهیکمقدمهوچهارامرموردبحثقرارمیگیرد.

مقدمه
درمعنایتوصلیوتعبُّدیدواصطلاحوجوددارد:

۱-اصطلاحمتقدمین:توصلیواجبیاستکهداعیوانگیزهدرآنمعلوماست.امادرتبعدی
معلومنیستلذابایدتعبُّدکرد.

2-اصطلاحمتأخرین:توصلیواجبیاستکهبهقصدقربتنیازندارد.مانندمعاملاتمثلبیع
یاافعالیمثلدفنمیتیاانقاذغریق.امادرتعبُّدیقصدقربتلازماست.مانندعبادیاتیمثل

نمازوروزه.
حالبایدگفتدرصورتیکهبدانیمفلانواجبتعبدیاستیاتوصّلیبایدبرطبقآنعمل
شود.امادرصورتشککهآیاتوصلیاستیاتعبُّدیچکاربایدکرد؟یعنیاصلبرتعبُّدیاست

یاتوصّلی؟قبلازبیانمختاربایدچهارامرعنوانشود.

الف. منشأ خلاف و تحریر آن
درواقعمنشأبحثبرمیگرددبهاینکهآیاامکاناخذقصدقربتدرمتعلقامرممکناستیا

محال؟بنابراین:
� اگر قائل شویم اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است، در این صورت اصل برتوصّلیّت 	

است، زیرا در صورت شک در اینکه آیا مولی قیدی در امر دخیل دانسته یا ندانسته؟ 

1- محقق ثانی، محقق اردبیلی و نراقی: این جملات در معنای مجازی به کار رفته و ظهور در وجوب ندارند.
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مرجع شک اصالةالاطلاق بوده و با این اصل نفی قید می شود.
� اگر قائل شویم که اخذ قصد قرت در متعلق امر محال است، در این صورت فرد شاک 	

نمی تواند به اصالةالاطلاق رجوع کند زیرا در این خصوص اصلًا امکان تقیید وجود ندارد تا 
الطلاق تمسک جست. چون رابطه بین تقیید و اطلاق ملکه و عدم ملکه است  بتوان به اصالة
با عدم امکان تقیید اطلاق نیز منتفی است. بنابراین تنها راه رجوع به اصل عملی مناسب 

یعنی اصل احتیاط است در نتیجه باید آن قید لحاظ شود.

ب. محل خلاف در وجوه قصد قربت
)مانند موارد بقیه در است. قربت قصد وجوه از امتثال قصد تنها بحث مورد در نزاع محل
محبوبیَّت(امکاناخذدرمتعلقامروجودداردومانعیلازمنمیآید.اماآیااینوجوهحتماباید
درمتعلقامراخذشود،حقآناستکهایناموردرمتعلقامرلازمنیست،زیراعملبدوناین

مواردنیزصحیحاست.

ج. اطلاق و تقييد در تقسيمات اوليه واجب
تقسیماتیراکهبهملاحظهخودواجبباقطعنظرازمتعلقامرقرارگرفتنآنبوده،تقسیمات
اولیهگویند.مثلًاًنمازباسورهوبدونسوره،نمازمستقبلالقبلة ومستدبرها.حالاینخصوصیاتی
رامورد اثبات بایدمقامثبوتو کهمنشأتقسیمواجبشدهاست،درصورتتقییدواطلاق

مطالعهقرارداد:
۱-بهحسبمقامثبوتوواقعوتصور،نسبتواجببهاینخصوصیت)جزءیاشرط(ازسه

حالتخارجنیست:
� یا واجب مقید به آن خصوصیت است. یعنی واجب به شرط آن خصوصیت است. )به 	

شرط شیء( مانند: استقبال قبله، و ستر عورت.
� یا واجب مقید به نبود آن خصوصیت است. یعنی واجب به شرط نبود آن خصوصیت است. 	

)به شرط لا( مانند: قهقهه و سخن گفتن که صحت نماز مشروط به نبود آین دو است.
� یا واجب نسبت به آن لا اقتضاء است. یعنی بود و نبود آن خصوصیت در واجب تفاوتی 	

ندارد. )لا به شرط( مانند: قنوت. 

2-مقاماثباتودلالتوخارج:درصورتیکهخودواجبیادلیلدومیبراعتبارقیدوجودداشته
باشدهمانمتّبعاستامااگردلیلدربردارندههیچقیدینباشدبااینکهصلاحیتتقییدرادارد،

دراینصورتبایدبهاصالةالاطلاقتمسککردونفیقیدمذکورنتیجهآناست.
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د. استحاله اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانویه واجب
تقسیماتیکهبعدازتعلقامربهواجببهآنعارضمیشود.مانندتقسیمواجببااتیانآنبه
داعیامروبدونآنیاتقسیمواجببهمعلومالوجوبومجهولالوجوب.اینتقسیماتبعداز

وجودوثبوتوجوبوتعلقامربهواجبعارضمیشود.
دراینگونهتقسیماتامکانتقییدوجودندارد،زیرامستلزمدوروخلفاست.

� دور است چون قصد امتثال متوقف بر وجود امر است در حالی که اگر قصد امتثال در 	
متعلق امر اخذ شود، وجود امر متوقف بر قصد امتثال خواهد بود )دور مصرح(.

� خلف است زیرا قصد امر فرع وجود امر است در صورتی که قصد امتثال در متعلق امر 	
اخذ شود لازمه اش آن است که متقدم متأخر شود و متأخر متقدم شود. 

بنابراینوقتیتقییدممکننیستاطلاقوشمولنیزازآنبهدستنمیآیدزیرارابطهایندو
ملکهوعدمملکهاست.

نتيجه و قول مختار
وقتیدانستیمکهدرتقسیماتثانویجایاطلاقنیست،حالاصلدرواجبدرصورتشکبر

تعبُّدیبودناستیاتوصّلیّت؟
� گروهی اصل را بر تعبُّدی بودن دانسته اند، مگر اینکه دلیل خاصی بر توصّلیّت دلالت 	

کند. بنابراین مرجع در این فرض اصل احتیاط است.
� مصنف می گوید: »اصل بر توصّلیُت است. اما نه به دلیل اصالةالطلاق چون امکان تمسک 	

به اطلاق نیست و نه به دلیل اصل برائت چون فرض ما شک در تکلیف نیست. بنابراین 
تنها به دلیل اطلاق مقامی خواهد بود.«

اطلاقبردوقسماست:
۱-اطلاقلفظییالحاظی:شمولمستفادازلفظبهکمکمقدماتحکمت.

2-اطلاقمقامی:شمولمستفادازعدمذکرمتممالجعلدرقیودتقسیماتثانوی.
چونامکانتمسکبهاطلاقلفظی)لحاظی(درمحلبحثوجودندارد،مگردرتقسیماتثانوی،
تنهاراهتمسکبهاطلاقمقامیاست.بنابراینوقتیدرامراولامکاناخذقیدوجودنداشتو
قیدازاموریبودکهحتماًبایدذکرشودشارعبایدبهطریقیمانندامروجعلدوممارابهاین
قیدرهنمونکند.بنابرایندرصورتیکهدرامردومبهقیداشارهکنددراینصورتنتیجةالتقیید
استوبایدامربهقصدامتثالانجامشود.امااگرقیددرامردومذکرنگرددبااطلاقمقامینتیجه
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میگیرمکهوجوداینقیدلازمنیستزیرااگرلازمبودشارعآنراذکرمیکرد)نتیجةالاطلاق(.

خلاصه بحث:
اگرذکرقیدیلازمبود:

� در صورتی که از تقسیمات اولیه باشد: ۱- شارع نیز آن را ذکر کند، تقیید امر لازم 	
است. ۲- اگر شارع آن قید را ذکر نکند؛ در این صورت به اطلاق لفظی تمسک می شود. 

� در تقسیمات ثانوی چون اطلاق لفظی ممکن نیست باید از راه دیگری قید بودن آن 	
را متذکر شود، حال ۱- اگر آن قید را ذکر کند؛ )مثلًاً با امر دوم(: نتیجةالتقیید حاصل 
شده است و وجود آن قید لازم است. ۲- اگر با امر دوم بیان نشد: نتیجةالطلاق است و 

وجود آن قید لازم نیست )اطلاق مقامی(.

4- واجب عينی و اطلاق صيغه
� واجب عینی: واجبی که به تمام مکلفین تعلق گرفته شد و با فعل دیگری از بقیه ساقط 	

نمی شود.
� واجب کفایی: واجبی که مطلوب در آن وجود فعل است از هر مکلفی ایجاد شود. مثل 	

صلاة بر میت و تغسیل میت. این واجب بر همه واجب است، اما با انجام عده ای از بقیه 

ساقط می شود. موارد آن در شریعت زیاد است.

اطلاقصیغهامراقتضایعینیبودنرادارد،زیراکفاییبودنمحتاجقرینهاست.
منشأاینتقسیمآناستکهتحصیلغرضمولیبهدوصورتاست:

� گاهی غرض اتیان تک تک مکلفین است و اتیان هریک مصلحت مستقلی دارد، این 	
قسم واجب عینی است. مانند روزه و نماز.

� غرض مولی صدور فعل از یکی از مکلفین لابعینه است این قسم واجب کفایی است.	

متقدمیندرتبیینواجبکفاییدچارمشکلبودندزیراازیکطرفمنعازترکدروجوب)چه
بهصورتجزءدرترکیبوچهبهصورتلازمدربساطت(باکفاییبودنسازگارنیست.ازطرف
دیگرواجباتینیزوجودداردکهبافعلبرخیازبقیهساقطمیشود.برایاینعویصهتوجیهاتی

ارائهشدهاست:
۱-مکلفیکیازمکلفیناستکهنزدخداوندمعلومبودهامانزدمامعلومنیست.

2-مکلفیکیازمکلفینبودهکهباانجامواجبنزدمانیزمعلوممیشود.
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۳-مصنف:امرمولیدایرمدارغرضاست،اگرغرضاوبهاتیانتکتکمکلفینقرارگرفته
باشد،دراینصورتواجبعینیاستواگرمجردصدورفعلباشد،ازهرمکلفیقائلاتیاناست.

5- واجب تعيينی و اطلاق صيغه
� واجب تعیینی: واجبی که در عرض خود بدیل و مانندی ندارد. مانند نمازهای یومیه.	
� واجب تخییری: واجبی که در عرض خود بدیل و عِدل دارد. مانند خصال کفاره افطار 	

عمدی روزه ماه مبارک.

نکات:
۱-اطلاقصیغهاقتضایتعیینیبودنرادارد،زیراتخییریبودنمحتاجقرینهاست.

2-درتعریفواجبتعیینیقید»فی عرضه: در عرض«ذکرشدتابدلهایطولیخارجشود،
زیراواجبهایتعیینینیزبدلطولیدارند.مانندوضوءکهدرصورتنبودآببدلطولیآن

تیمماست.
۳-منشأاینتقسیمبهغرضمولیبرمیگردد:

� گاهی غرض مولی به امر معیّنی تعلق می گیرد در این صورت واجب تعیینی است.	
� گاهی غرض مولی به دو یا چند چیز لاعلی التعیین تعلق می گیرد. در این صورت واجب 	

تخییری است.

۴-اطرافواجبتخییریبهدوصورتاست:
� : انواع قلم حبر یا رصاص« در این 	 لمَاً گاهی جامع ماهوی دارد )در خارج( مانند »إشتِرقَ

صورت تخییر عقلی بوده و از قسم واجب تعیینی است، زیرا هر واجب تعیینی کلی است 
که مکلف بین افراد آن کلی مخیر است. 

� گاهی جامع ماهوی ندارد، بلکه جامع انتزاعی دارد، که مولی به دو صورت امر می کند:	

مُورِ«.
ُ
الف.یاباعنوانانتزاعیامرمیکندمانند»أوجد أحدُ هذهِ الأ

ب.یابههرکداممستقلاوباحرفعطف»أو«امرمیکندمانند»صُم أو أطعِم أو أعتِق«،اینقسم
اخیرتخییرشرعیاستومرادازتخییریکهمقابلواجبتعیینیبودههمینقسماست.

5-تخییرشرعیخوددوصورتدارد:
� یا بین متباینین است. )قدر متیقن ندارد( مانند تخییر بین صیام شهرین و اطعام ستین 	

و عتق رقبة.
� یا بین اقل و اکثر است، مانند تخییر بین یک بار تسبیحات یا سه بار تسبیح، این قسم 	
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خود دو حال دارد: یا غرض به صورت جدا به هرکدام از اقل و اکثر مترتب باشد، که 
محل بحث است. یا غرض با اقل حاصل می شودکه در این صورت اقل واجب تعیینی و 

اکثر حمل بر استحباب می شود. 

6- واجب نفسی و اطلاق صيغه
� واجب نفسی: واجبی که وجوبش به خاطر خود واجب است. مانند نمازهای یومیه.	
� واجب غیری: واجبی که به خاطر واجب دیگر )نفسی( واجب شده است. مانند وضوء که 	

به خاطر نماز واجب شده است.

اطلاقصیغهاقتضاینفسیبودنراداردزیراغیریبودنمحتاجقرینهاست.
درواقعایندوازتقسیماتواجباصلیهستند.یعنیدرتقسیمی،واجبیاواجباصلیاست

یاواجبتبعی.
� نماز 	  .» َ

لاة الصَّ »أقیمُوا  مانند  است.  کلام  اصلی  مقصود  که  است  واجبی  اصلی:  واجب 
مقصود اصلی آیه است.

� واجب تبعی: واجبی که مقصود اصلی کلام نیست، بلکه برای بیان مطلب دیگری است. 	
مانند وجوب راه رفتن در فرضی که مولی امر به خرید گوشت کرده است. راه رفتن 
به دلالت  واقع هرآنچه  در  است.  برای تحصیل گوشت لازم  اما  نیست،  اصلی  مقصود 
ن فهمیده می شود واجب تبعی است، اما آنچه به دلالت  ن بمعنی الاعم و غیر بیِّ التزامی بیِّ

ن و التزامی بمعنی الأخص فهمیده می شود واجب اصلی است. مطابقی و تضمُّ

حالواجباصلیخوددوقسماستیاواجبنفسیاستکهنفسواجبدارایمصلحتاست.
مانندنماز.یاخودعملمصلحتمستقلیندارد.مانندوضو.

7- فور و تراخی
صیغهامردلالتبرفورداردیاتراخی؟اقوالزیرمطرحاست:

� شیخ طوسی و سکاکی: صیغه امر دلالت بر فور دارد. 	
� صیفه امر دلالت بر تراخی دارد. )مرحوم آخوند می گوید صیغه امر اقتضای جواز تراخی 	

را دارد(.
� مصنف: صیغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه تراخی. بلکه اصلًا دلالتی ندارد، زیرا نه 	

هیئت و نه ماده امر جز نسبت طلبیه و حدث معین بر چیز دیگری دلالت ندارد. 
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آنچهبیانشدنفسصیغهامر)هماندلیلمتصلیادلیلامر(بود.اماآیاصیغهامربهحسب
دلیلمنفصلودلیلخارجدلالتبرفوروتراخیدارد؟

� مِنْ 	 فِرَةٍ 
ْ
مَغ إِلى   سارِعُوا  ﴿وَ  مسارعة  آیه   -۱ دلیل:  به  دارد  دلالت  فور  بر  گفته اند  برخی 

کُ ﴾ در این آیه مسارعت سبب مغفرت است، و مسارعت یعنی اتیان و انجام مأمور به.  بِّ رَ

بنابراین إسراع بر طبق صیغه امر »سارعوا« که ظهور در وجوب دارد واجب است. ۲- آیه 
ات﴾. استباق یعنی همان اتیان مأمور به به دلیل ظهور صیغه امر  �یْ خَ وا الْ

ُ
بِق

َ
اسْت

َ
استباق ﴿ف

»استبقوا« واجب است. 
� مصنف: صیغه امر به دلیل خارج نیز بر فور دلالت ندارد. در پاسخ آنچه بیان شده است، 	

استباق در خیرات همان طور که در  و  به سوی مغفرت  گفته می شود، ۱- مسارعت 
واجبات صادق است در مستحبّات هم صادق است، در حالی که در مستحبّات مسارعت 
و استباق واجب نیست حتی ترک آن جایز است، بنابراین طلب مسارعت و استباق در 
دو آیه الزامی نیست. ۲- اگر مورد دو آیه را به واجبات اختصاص دهیم موجب تخصیص 

اکثر است که قبیح می باشد زیرا مستحبات و اکثر واجبات فوریتی ندارند.

 8- مره و تکرار
صیغهامربرمرّةدلالتداردیاتکرار؟دوحالتدارد:

� ظهور وضعی: ظعور وضعی صیغه امر نه بر مرّه دلالت دارد و نه تکرار. چون ماده و هئیت 	
امر جز همان نسبت طلبیه و حدث خاص دلالت دیگری ندارد. 

� ظهور اطلاقی: از جهت ظهور اطلاقی و مقدمات حکمت صیغه امر اقتضای اکتفا به مرّة را 	
دارد، زیرا از سه صورت زیر تنها صورت اول یعنی صرف الوجود شیء نیاز به بیان زائد ندارد.

توضیح:مطلوبمولیبهسهصورتممکناست:
� مطلوب مولی صرف الوجود شیء باشد، بدون قید وشرطی )بلاشرط(: در این صورت 	

لِ  امتثال اول کفایت می کند و امتثال دوم و سوم لغو است، زیرا »صِرفُ الوجودِ یُوجَدُ بِأوَّ
بیعةِ« )این مورد بیان زائد لازم ندارد و با اطلاق مرة فهمیده می شود(. وجودِ الطَّ

� مطلوب مولی وجود واحد به قید واحد است یعنی به قید وحدت است )بشرط لا )لا 	
تکرار(( در این صورت تنها باید یک امتثال انجام گیرد. مانند تکبیرة الاحرام و درصورتی 

که دو بار امتثال شود، مطلوب امتثال اول است. )این مورد بیان زائد می خواهد(
� یا من 	 مطلوب مولی به شرط تکرار است. )بشرط شیء( که خود به دو صورت است 
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